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پيشگفتار

قم، سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده اند: »اِنَّ لَنا حَرَماً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
داشته اســت؛ از انقلاب مشروطه گرفته تا قیام پانزده 
خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه انقلاب 

شکوهمند اسلامی شد. 
امامِ همیشــه در یاد نیز، در ســخنرانی ششم شهریور 
1359 در دیــدار بــا مــردم قــم فرموده اند:»قم حرم 
اهل بیت است...از قم، تقوا، شجاعت، شهامت و همه 
فضائل به همه جا صادر می شود و صادر خواهد شد...
من هر جا باشــم، قمی هستم و به قم افتخار می کنم. 

دل من پیش قم است و قمی.«2
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه«، روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار اســت. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشه زلال کوثـــر اهل بیـت، حضـرت معصـومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی 
اســلام ناب محمدی گرفت. آنانی کــه در کارزار دفاع 
مقدس، نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.
از آن روزها، سال هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری هست نه از بمباران، نه اعزامی هست 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران بهای 
جنگ، به نســل امروز و نســل های آینده انتقال نیابد 
و اینان ندانند شــهری که در آن زندگی می کنند، چه 

شیرزنان و دلیرمردانی داشته و دارد.
تــلاش کردیم تا نگارگر گوشــه ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت شان 
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نفسی تازه کند.
امید است همت والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کنــد، تا گام هــای بعدی را اســتوارتر از 
پیش برداریم. صمیمانه سپاس گزار کوشش خالصانه 
همکارمان، خانم عالمه طهماسبی هستیم که یاری گر 

ما در تحقیق و پژوهش این کتاب بودند.
موسسه فرهنگی حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216.

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگینامه

صــدای خشــک و لحــن جــدی اش را کــه در حیــن 
کار می شــنیدی، بــاورت نمی شــد او همــان جوانکِ 
خوش قلــبِ دیــروز روســتا و فرمانده ی دلســوزِ امروز 
گردان اســت. هزار و سیصد و سی و هفت در روستای 
خورآبــاد قم بــه دنیا آمد. خانــواده اصیــل و انقلابیِ 

کبیری، پسر بور و برومندشان را آبرومند بار آوردند.
از همــان نوجوانی تمرین راســتی را شــروع کرد؛ در 
روح و در رفتار. دســت راســت هم بود برای همه. چه 
آن زمان که پشــت لبش در میان باغ سرسبز پدر، سبز 
می شــد و بــرای کمک به حــاج محمدمهــدی بیل به 
دست می گرفت، چه آن روزها که در اوج غرور جوانی، 
بــی هیچ آلایشــی، آب بر تــن خســته ی پیرمردهای 
روســتا می ریخت و حمام شــان می کرد، و چه آن ایام 
که مســئولیت گردان مالک اشتر تیپ 17 را پذیرفت و 

عصای دست شد برای فرمانده سپاه یک شهر. 
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خدمــت ســربازی را بــه اجبــار و بی رغبــت در دوران 
 طاغوت آغاز کرد، اما ندای »هل من ناصر« خمینی
را که شــنید، با اختیار و پرشوق، پوتین نظامیِ پهلوی 
را دور انداخت و سرباز امام شد. با پیروزی انقلاب، 
بقیه خدمتش را انجام داد و لباس پاســداری از اسلام 
را به تن کرد. غائله ی منافقین را در کردســتان و حمله 
بعثیان و صدامیان را در جبهه جنوب اسلحه به  دست 
گرفت. ازدواج کرد، با کســی که دوســتش داشــت و 
انتخابش بود؛ که برای حمایت و همراهی در مســیر، 

چه کسی بهتر از همسر؟!
عملیــات رمضــان، همان نقطــه ای بود کــه فرمانده 
گردان مالک را به آرزویش رساند. خاکِ پُر سرِّ پاسگاه 
زید، همان زمینی ســت که ســیزده ســال و نیم دل از 
جســم و جانش نَکَند. و حالا گلزار روســتای خورآباد 
ســرای همیشگی ســت برای روح کبیرِ محمدحسین 

کبیری...
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خداونــد به من چنــد دختر داده بود؛ اما فرزند پســر 
نداشــتم. یکی از اقوام نــذری  می پخت برای حضرت 
زهرا. همان جا پای دیگ نذری متوســل شدم به 
خانم. گفتم »از شما پسری می خوام که اسمش 
رو حســین بذارم تا پیرو شما باشــه.« با دعای ایشان، 

خدا محمدحسین را به ما بخشید. 
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از بچگی روزه مســتحبی می گرفــت؛ حتی در گرمای 
تابســتان. خیلی وقت ها وســط حیاط می ایســتاد به 
نماز. هر چه می گفتم »بیا روی فرش نمازت رو بخون« 
قبول نمی کــرد. یک روز که خیلی اصــرار کردم گفت 

»نماز جعفر طیار رو باید زیر آسمون بخونی.«



12

از همان ابتدای نوجوانی عضو انجمن اسلامی روستا 
شــد. در جلسات هفتگی حاضر می شــد و از مباحث 

اخلاقی و ارشادی آن استفاده می کرد. 
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آن موقع حمام ها عمومی بود. پیرمردهای روســتا که 
می رفتنــد حمام، محمدحســین می رفت پشت شــان 
را کیســه می کشــید. کمک می کرد خودشــان را آب 

بکشند. با شوق به بزرگ ترها خدمت می کرد. 
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احتــرام خاصــی به ســادات می گذاشــت. اگر جایی 
نشسته بود و سیدی می آمد داخل، از جا بلند می شد؛ 

حتی اگر کوچک تر بود.  
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در مسیر مسجدِ روستا زمینی بود که صاحب داشت؛ 
امــا تویش چیزی نمی کاشــتند. اکثر مــردم از داخل 
زمین عبور می کردند. حســین همیشه مرز دور زمین 
را دور می زد. می گفت »شاید صاحبش راضی نباشه.« 
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در روســتا روحانــیِ فاضلــی بــود که شــرایط امامت 
جماعت را داشــت؛ اما چون کسی او را نمی شناخت، 
اعتنایی نمی کردند. حســین به برگزاری نماز جماعت 
اهمیت زیادی می داد. رفت کســی را که معتمد مردم 
بــود، آورد؛ به عدالت روحانی شــهادت داد. از همان 
موقــع نماز جماعــت پا گرفــت. پشــت  بندش دعای 

توسل، کمیل و...
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پنج ســال داشــتم. رفته بودیم مســجد جمکــران. از 
بازارچه برایم یک مقنعه ســفید خریــد. با همان لحن 
مهربان همیشــگی اش گفــت »آبجــی هیچ وقت این 
مقنعه رو از سرت برندار.« تشویقم می کرد به حجاب. 
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هر وقت می خواستیم شــام بخوریم، می گفت »مادر، 
من آخر شــب می خورم.« غذایش را می برد می داد به 
همســایه. می گفت »به غذاشــون محتاجــن.« بعد از 

چند روز ظرف های خالی را می آورد خانه. 
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با قــرآن، نهج البلاغــه، حدیث و تفســیر مأنوس بود. 
مرخصــی کــه می آمــد، برنامه مشــخصی داشــت؛ 
کتاب هــای اســتاد مطهــری را مطالعه می کــرد یا با 
ضبــط کوچکــش، نــوار ســخنرانی شــخصیت های 
و  نوشــته ها  مــی داد.  گــوش  را  سیاســی  و  دینــی 

یادداشت برداری هایش هنوز هست. 
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 بــرای کوتاه کــردن موهایــش، آرایشــگاه نمی رفت. 
ماشــین اصلاح را دست می گرفت و می ایستاد جلوی 
آینه. یک بار پدرش معترضانه گفت »جوونی که به قدر 
سلمونی رفتن پول نداشته باشه و مجبور بشه موهاش 
رو خودش کوتــاه کنه، عرضه نداره.« محمدحســین 
دست کرد توی جیبش و مشتی اسکناس بیرون آورد. 
همان طور که نشــان پدرش مــی داد، گفت »بابا، پول 
دارم؛ اما خودم ســرم رو می زنم و اون پول رو می دم به 

یه فقیر.« 
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قبل از این که برود سربازی، توی کشاورزی به پدرش 
کمک می کرد. گوســفند هم می چراند. کار برایش عار 

نبود. 
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آن موقــع زن هــای همســایه تــوی کوچــه دور هــم 
می نشستند. به شــان می گفت »حجاب تون رو رعایت 
کنید تا فــردای قیامــت پیش حضرت زهرا روســفید 
باشید. زنی که توی کوچه می شینه شریک شیطونه.« 
به مــادرش هم می گفت »مادر! نمی شــه این خانم ها 
رو بیــاری توی خونه و تُو حیاط بشــینن، یه چایی هم 

به شون بدی؟« 
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سربازی محمدحســین هم زمان بود با دوران پهلوی. 
کدخــدای ده آمد پیش پدرش. گفت »ســیصد تومن 
بدید تا معافش کنم.« دستش با ژاندارم ها و مامورهای 
شــاه توی یک کاســه بود. تهیه آن پول برای ما سخت 
نبــود؛ اما محمدحســین قبــول نکرد. گفت »واســه 
کشــورم از هیچ خدمتی دریغ نمی کنم. شــما هم این 

پول رو صرف مخارج خودتون بکنید.« 
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از بچگــی با هــم رفیق بودیم. مســجد و مدرســه را با 
هــم می رفتیــم و در فعالیت های مختلــف همدیگر را 
تنها نمی گذاشــتیم. ســرباز که شــد، برای ملاقاتش 
رفتــم اصفهان؛ پــادگان جِی. مادرش هــم آمده بود. 
اوضاع حسین با بقیه ی سربازها فرق داشت. دمپایی 
پوشــیده بود. یک ســرباز هم همراهــی اش می کرد. 
علــت را پرســیدم ازش. طــوری که مــادرش متوجه 
نشــود، گفت »برای سربازها حرفای انقلابی می زدم و 
راهنمایی شــون می کردم، این ها هم من رو فرستادن 
بازداشــتگاه.« وقتــی ازش خواســتم مراقب خودش 
باشــد تا دوران خدمت به سلامت بگذرد، گفت »شما 
خیالتون راحت باشــه؛ تا رژیم طاغوت سرنگون نشه، 

از پا نمی شینم.« 
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اوایل پیروزی انقلاب، در اجرائیات سپاه قم با حسین 
همکار بودم. آن زمان مســئولیتِ اجرای اکثر احکام، 
با این قســمت بود. اگر درخواستی از دادستانی برای 
ما ارســال می شــد، خیلی احتیاط می کردیــم. بارها 
پیش می آمد متهم به جرم شــراب خواری باید شــلاق 
می خورد، حســین فوری با دفتــر مراجع تقلید تماس 
می گرفت. ریز به ریز، شــکل و شــرایط اجرای حکم را 
می پرســید. بعد هم خیلــی دقیق برای مــان توضیح 
مــی داد. حساســیت زیادی داشــت تا حکــم موبه مو 

مطابق دستور دین اجرا شود. 
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گاهی که با برخی مجرمین تند می شدیم، به مان تذکر 
مــی داد. خودش قاطع بود، جدیتِ لحنش در کار هم 
زبــان زد همه؛ اما می گفت »کســی نباید بــا این ها بد 
برخــورد کنه. درســته متهم و مجرم هســتن، اما باید 

تعادل توی رفتار باهاشون حفظ بشه.«
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بدنش فرز و ورزیده بود. آمادگی جســمانی خوبی هم 
داشــت. توی ســپاه قم که بودیم، همیشه تشویق مان 
می کرد به ورزش. روزهایی که خودش نرمش می داد، 
بچه ها انگیزه و شوق بیشتری داشتند. ساعات ورزش 

با نشاط می گذشت.   
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انتخابات ریاســت جمهوری بود. آمد خانه. ماموریت 
داشــت و باید زود می رفت. گفت »مواظب باشــید که 
بنی صــدر دین نــداره، خائنه، امریکاییــه. بهش رأی 
ندیــد.« پرســیدیم »پــس به کــی رأی بدیــم؟« گفت 
»خودتون می دونید، من به آقای حبیبی رأی می دم.«  
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آمده بود مرخصی. رادیو روشــن بود و سفره پهن. تازه 
نشسته بودیم دور سفره که خبر رادیو اعلام کرد »ورود 
ســربازان بعثی به یکی از شهرهای کشورمان و تعدی 

عده ای از این پلیدان به نوامیس میهن اسلامی.« 
رنگ از صورت محمدحسین پرید. دست از غذا کشید 
و رفــت کنار. معلوم بود تصمیم به رفتن گرفته. پدرش 
گفت »عجله نکن برای رفتن.« گفت »بابا جون، این رو 
نخواید از من. من اون جا چیزهایی دیدم که اگه شــما 
هم می دیدید با همین ســن و سالِ بالاتون می اومدید 
اون جا و ســلاح به دست می گرفتید.« همان روز آماده 

شد برای اعزام به منطقه. 
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خواهرهایش گفته بودند بعضی از دخترها در مدرسه 
به آیت الله بهشــتی توهین می کنند. حســین به شان 
ســفارش کرد روی دیوار مدرســه بنویســید »درود بر 
بهشــتی- مرگ بر بنی صــدر.« هر جا می نشســت از 
شــهید بهشــتی حمایت می کرد و در مورد بنی صدر، 

روشن گری. 
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پســرعمه ام بود. به من علاقه زیادی داشت. با برادرم 
صمیمــی بــود؛ اول بــا او در میــان گذاشــت. بعد با 

خانواده شان آمدند خواستگاری. 
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در روســتای ما رســم نبود پسر برای جلســه مهربرون 
بیاید؛ اما حســین آمــد. می خواســت حرف هایش را 
بزند. همان شــب به پــدرم گفت »من دختر شــما رو 
دوســت دارم. می خــوام باهــاش ازدواج کنــم؛ ولی 
مطمئن نیســتم تا آخر زنده باشم.« سالم بود و مومن. 

پدرم قبولش داشت. 
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همه ی حرف ها زده شــد. نشســتند پای ســفره عقد. 
گفت »به شما بگم که من برای رفتن به جبهه باید آزاد 
باشم. شاید هم شهید بشم. اگه با این مسئله موافقید 

صیغه عقد رو بخونین.« عروس بله را گفت خلاصه.  
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مراســم عقدمان خیلی ساده برگزار شــد. سفره عقد 
را در خانه مــان پهــن کردیم؛  قرآن، آینه و شــمعدان،  
تخــم مرغ و نبات، مخلوط شــیره و روغن هم به جای 
شــیرینی. برای خریــد عقد هــم خانواده هــا رفتند؛ 
کفش،  چــادر رنگی و پارچه. حســین تاکید کرده بود 

همه چیز ساده باشد. 
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برای خرید عروســی حســین رفته بودیم بازار که خبر 
فاجعه 7 تیر و شــهادت دکتر بهشتی را شنیدیم. همه 
ناراحت شــدیم؛ حسین بیشتر از بقیه. خواست خرید 
را بیندازیم برای وقت بهتری. مراســم جشن را هم بعد 
از اربعین شهدا گرفتیم. گفت »کسی حق نداره دست 
بزنه و حنا ببنده.« خانمش را با سلام و صلوات آوردیم 

خانه. 
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اگر اتو خراب بود، با کتری لباس هایش را اتو می کرد. 
همیشه عطر می زد. پوتین هایش هم واکس زده بود.   
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اهل دید و بازدید بود. به اقوام و دوســتان مرتب ســر 
مــی زد. خیلــی مواقع تنهایــی می رفــت. گاهی پنج 

دقیقه ای احوال پرسی می کرد و بلند می شد.
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همســایه مان بــود. کس و کاری نداشــت. حســین، 
مایحتاجش را می خرید. از ســپاه که می آمد، یک سره 
می رفــت ســراغ پیــرزن. ظرف هایش را می شســت، 

خانه اش را جارو می زد، بعد می آمد خانه. 
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اگــر در آشــنایان کســی می خواســت ازدواج کند که 
خانــواده مخالف بود،  حســین بی کار نمی نشســت. 
می رفــت با آن ها صحبت می کــرد و رضایت می گرفت 
ازشان. اگر مسئله مالی داشتند، کمک شان می کرد؛ 

هر چقدر می توانست. 
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در خانه که بودیــم، »خانم« صدایم مــی زد. در کارها 
هم کمک حالم بود. سفره را آماده می کرد. لباس های 

نظامی اش را خودش می شست.  
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قبــل از عملیات بیت المقدس بــرای نیروهای گردان 
آموزش نظامی گذاشــتند. پــادگان گلــف بودیم. بنا 
شد هر رزمنده کســی را روی دوش بگذارد و از ارتفاع 
بــرود بالا و برگــردد. پدرم جثه ی ســنگینی داشــت. 
محمدحســین خودش پیش قدم شــد. حاج حســین 
را گذاشــت روی دوشــش و پله ها را رفــت بالا. تواضعِ 

فرمانده گردان، همه را به جنب وجوش واداشت. 
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فرمانده گردان بود؛ اما همه کارهایش را خودش انجام 
می داد. همرزمانش می گفتند »هیچ وقت از ما چیزی 

نخواست که شخصی باشه؛ حتی یک لیوان آب.« 
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هوای نیروهایش را داشــت. برخــوردش مثل یک پدر 
بود برای بچه ها. می گفت »شما امانت هستید، وظیفه 

دارم مواظب تون باشم تا آسیبی به تون نرسه.«
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خانمش تــازه زایمان کــرده بود. هفــت روز هم خانه 
نمانــد. گفت »بچه مــن از حضرت علــی اصغر بالاتر 

نیست.« رفت جبهه. 
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حیای حســین حیــرت آور بــود برایم. به خــودم نامه 
نمی نوشــت. بــرای خانــواده کــه نامه می فرســتاد، 

می نوشت »به همسرم هم سلام برسونید.«  
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قبــل از عملیات رمضان، شــرایط ســختی داشــتیم. 
نمی  شد بچه ها جایی بروند. یکی از نیروهای گردان را 
ناراحت دیدم. گفت »بچه م سقط شده و همسرم توی 
بیمارستان بستریه.« باهم رفتیم پیش فرمانده گردان 
تــا مرخصی بگیرد. آقای کبیــری بی معطلی تعدادی 
قرص و دارو از جیبــش درآورد و گفت »باور کنید منم 
ناراحتی اعصــاب دارم؛ روزی چند تا قرص می خورم. 
دیــروز هم برام نامه دادن که عروســی خواهرمه و اون 
هم کســی رو نداره.« آن رزمنــده که وضعیت فرمانده 
گردان را دید، گفت »کجا برم؟ منم کنار شما می مونم 
و بــا هم می ریم مرخصی.« چند روز بعد هر دو رفتند؛ 

مرخص شدند از دنیا. 
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خطای ناخواســته ای از من ســر زده بــود. با آرامش و 
متانت بهم تذکــر داد. فردایش آمد پیشــم، صورتم را 
بوســید و گفت »امیدوارم از من دل گیر نشــده باشی، 

فقط می خواستم به وظیفه م عمل کنم.«



48

روزهای آخری که دیدمش، من را نشاند پیش خودش. 
ازم پرســید »آبجی! اگه بخوای ازدواج کنی، همسرت 
باید چطوری باشه؟ چه کســی رو انتخاب می کنی؟« 
انــگار خبر داشــت وقــت ازدواجــم که برســد، کنارم 
نیست؛ می خواســت خیالش راحت شود، گفتم »باید 
نمازخون باشه.« نفس عمیقی کشید. خوشحال شد.  
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برای انجــام عملیات رمضان، تیپ در ســپنتای اهواز 
اســتقرار داشت. حســین، فرمانده گردان مالک بود. 
اوایــل جنگ بچه ها خیلی ســخت به نظــم و انضباط 
تن می دادند، من و چند تا از بچه های پُر شــر و شــور 
هــم اهل حرف گــوش کــردن نبودیم. صبحــگاه که 
می شد، خیلی ها از زیر پتوی شــان جُم نمی خوردند. 
کادر گردان هم حریف نیروهای شــلوغ نمی شد. فقط 
حسین بود که وقتی سرِ سوله می ایستاد و برپا می داد، 
کســی جرأت در رفتن از زیر صبحگاه را نداشت. همه 

حساب می بردند ازش. 
مرحلــه آخرِ رمضــان همــه را جمع کرد تا نســبت به 
عملیــات توجیه مــان کنــد. آخــرِ حرف هایش گفت 
»بچه ها امشب پاهام می ره بالا.« منظورش این بود که 
شــهید می شود. تا این را گفت، همه به مزاح با صدای 
بلنــد گفتند »الهــی آمیــن.« دعای بچه ها شــوخی 

شوخی، جدی شد. حسین همان شب رفت بالا...
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وصيتنامه

آنان که به خدا و روز جزا ایمان آوردند و هجرت و جهاد 
کردنــد در راه خدا بــا مال ها و جان های شــان، درجه 
بزرگی پیش خداوند دارند، و به درستی که آنان فائزون 

به رحمت الهی هستند. 
از آن جایی کــه هر آن صدای مظلومانه مســلمانان و 
مســتضعفان جهان به گوش می رسد و خداوند متعال 
فرمان می دهد که چرا در راه خدا جهاد نمی کنید، در 
حالی که مســتضعفان جهان زیر فشارند و از آن جایی 
که دشــمنان دیــن خدا و حق و عدالت کمر به ریشــه 
کن کردن این دین حق؛ یعنی اســلام بسته اند، البته 
بــه خیال خام خــود. برای خود که بــه عنوان یک فرد 
پرورش یافته در مکتب اســلام و مکتــب قهرمان پرور 
که خــود را پیرو خط علــی اکبر حســین{ قلمداد 
کرده ام، برای خود وظیفه دانســته و از آن جا که برای 
مــردان خــدا محال اســت کــه بنشــینند و دین خدا 
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دســت خوش دشــمنان گردد، بدین جهت جهاد را در 
راه خدا شروع نموده و از تمام جوانان متعهد و مسئول 
تقاضای همفکــری و همکاری را در این جهاد مقدس 
می نمایم و به پدر و مادر خود شهادت در راه دوست را 
تبریک گفته و آنان را از ذره ای حزن و ناراحتی برحذر 

می دارم...
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